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در  ،بحثمان در وقف بر فِرَق اعم از اسلامی و غیر اسلامی بود

مثل مومنین اما در  معنای عام مراد استلغتاً در وقف بعضی موارد 
عرف متشرعو مومن بو کسی گفتو می شود کو امامی المذىب و 

مختلفی بوجود  ىای در اینجا بحث لذافمعتقد بو ائمو اثنا عشر باشد 
آمده کو البتو بعضی از این بحثها از محل ابتلاء خارج ىستند و برخی 

 منقرض شده اند.مثل کیسانیو و فطحیو از این فِرَق 
حمل می شود بر آن معنایی کو با آن شخص لفظ ابن ادریس گفتو 

واقف ىم مذىب باشد لذا اگر کسی مومن اثنا عشری باشد و وقف  
ولو اینکو کلمو مومن عام است ولی حمل می شود بر آن کسی  کند 

کو خود واقف آن را مومن می داند و با آن ىم مذىب و ىم عقیده 
است یعنی ایشان می خواىد بگوید ولو اینکو لفظ مفهوماً عام 

صارفو وجود دارد و قرینو همین است کو معینو و است ولی خب قرینو 
 ست کو لفظ حمل بر همین واقف از یک ملت و مذىب خاصی ا

می شود ولیکن فقهاء دیگر فرمودند باید قرینو حالیو و شاىد حال را 
همان  صاحب جواىر فرموده لفظ حمل براما و  ،در نظر بگیریم

زیدیو  ؛معنای عام لغوی می شود مثلا زیدیو چند فرقو ىستند
جارودیو و زیدیو بتریو و امثال ذلک کو خب اگر اینها با اثنا عشریو 

یک مکان و زمان زندگی کنند کلمو مومن بر همو در  شرایطیدر 
اینها حمل می شود بنابراین بحث صغروی است کو آیا در این قبیل 
الفاظ کو لغتاً وسیع است باید آن را حمل کنیم بر معنای لغوی و 

  م ملت و ىم عقیده بودن اقتضا ىعرف عام یا اینکو ىم کیش و 
و ىم ملت و ىم ش می کند و قرینو است بر اینکو حمل بر ىم کی

بنده فکر می کنم کو حرف صاحب جواىر خودش بشود؟ عقیده 
زیرا اصل بر این است کو الفاظ بر همان مفاىیم لغوی  درست است

د و از طرفی موارد فرق می کند و شرایط زمان نو عرفی عام حمل بشو 
و مکان نیز موثر می باشد بالاخره با توجو بو لغت و قرائن باید حمل 

ین لفظ می فهمد و اما اگر در جائی شود بر آنچو کو عرف عام از ا
اگر در  نتوانستیم تشخیص بدىیم باید ببینیم اصل در وقف چیست

وقف اصل اگر  اصل وقف شک کردیم اصل عدم وقف است و
ی کو یو کلًا در ىر جاو ما موقوف علیو را نمی شناسیم  مسلَّم است

حاکم بو  قدر متیقن را بگیریم و اگر نشد بایدشک و شبهو ای داریم 
 مراجعو کنیم. شرع

خب و اما می رسیم بو صوفیو، علامو در تذکره بسیار مختصر و در 
چند سطر صوفیو را ذکر کرده منتهی مسئلو بسیار مهم می باشد زیرا 
از اول علماء بزرگ ما درگیر طائفو صوفیو بوده اند، از چند جهت 

در مورد باید بحث کنیم؛ اول روایاتی کو از اىل بیت علیهم السلام 
صوفیو داریم، دوم اینکو این فرقو را چو کسی بوجود آورده؟ بنی عباس 

نستند با ائمو علیهم السلام کنار بیایند زیرا ائمو آنها را ظالم و انمی تو 
می دانستند و می گفتند امامت و رىبری باید بو عهده   و فاسد جبار

ز طرفی ائمو در نظر مردم خیلی جایگاه اکسی باشد کو ظالم نباشد 
مو را بو کنار بزنند یک طائفو ای ئاشتند لذا بنی عباس برای اینکو اد

و گفتند بنام صوفیو درست کردند و بو آنها مشروعیت بخشیدند 
ا تحت تا بتوانند حکومت خودشان ر مسلمانان واقعی اینها ىستند 

عنوان دین و مذىب و اسلام حفظ کنند، صوفیو افرادی بودند کو در 
می کردند و لباس مندرس می پوشیدند و بو ظاىر شب زنده داری 

قول خودشان ترک دنیا می کردند و بالاخره یک ظاىر زاىدانو ای 
برای خودشان درست کرده بودند و دارای خانقاه و تشکیلاتی بودند 

صوفیو نیز بو بنی عباس امیرالمومنین می گفتند و آنها البتو در مقابل و 
لماء ما با استناد را تقویت می کردند علی أیِ  حال از اول فقهاء و ع

ند اما آنها نیز برای خودشان دبو روایاتمان با اینها مخالفت می کر 
رخی و بایزید بسطامی ساختو بزرگانی مثل جنید بغدادی و معروف ک

 .بودند
ما       صفویو کو سرکار آمدند صوفیو را تقویت کردند لذا علماء 

نمی توانستند ساکت بنشینند و یکی از علمائی کو بر علیو آنها 
فعالیت می کرد مقدس اردبیلی بود کو کتاب حدیقة الشیعة را نوشت  
کو در این بحثمان حتما باید این کتاب شریف کو در مورد صوفیو 

فرقو برای  07است را مطالعو کنیم، مقدس اردبیلی در این کتاب تا 
صوفیو برشمرده، و اما کتاب دیگری کو در این زمینو باید مطالعو کنید 

صفحو  377ج  البلاغو خوئی می باشد کو تقریبا شرح نه 31جلد 
میرزای قمی نیز در  و همچنین ر مورد صوفیو مطالبی را ذکر کردهد

حو بر علیو صوفیو مطلب نوشتو جامع الشتات چندین صفجلد اول 
و امام رضوان الله علیو نیز صحیفو نور مطالبی را بر علیو صوفیو دارد 

واندن کو انسان عارف ایشان می فرماید با سر تکان دادن و شعر خ
نمی شود بنابراین اولین بحث کلمات فقهاء در مورد صوفیو است و 

 می باشد و سوم صوفیو ل بیت علیهم السلام بر علیو دوم اخبار اى
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مطالعو احوالات بزرگان صوفیو می باشد و اینکو ببینیم چو می گفتند 
 و از کتابهای خودشان مطالبی را بر علیو خودشان بدست بیاوریم

 مثلا ذکر شده کو جنید بغدادی از جائی عبور می کرد و دید کو 
می خواىند دست دزدی را قطع کنند او جلو آمد و پای آن دزد را 
بوسید و گفت این شخص مردانگی کرده خب وقتی یک شخصی 
دزدی کردن را مردانگی حساب کند چگونو می تواند پیشوا باشد، 

لب بر علیو خودشان بو دست بنابراین از کلمات خودشان خیلی مطا
می آید، و یا مثلا مولوی صوفی و سنی است و قائل بو ولایت 
نوعی می باشد، ما امامت را منحصر در اشخاص خاصی می دانیم  
کو از حضرت امیر علیو السلام شروع می شود و بو امام زمان علیو 
السلام ختم می شود اما آنها امامت را نوعی می دانند لذا برای 

دشان اقطابی دارند و آنها را امام می دانند و مولوی نیز در مثنوی خو 
 می گوید:

آزمایش تا قیامت دائم است/پس بو ىر دوری ولیی لازم است/پس 
 ،امام حی مطلق آن ولی است/خواه از نسل عمر خواه از علی است

اینکو لغزشهای فراوانی در کتابها و گفتو ىای خودشان وجود خلاصو 
آخرین نمونو کو ذکر می کنیم کتابی است بنام تذکرة  دارد، و اما

الاولیاء تالیف شیخ عطار کو صوفیو را ذکر کرده و خیلی از آنها 
تمجید کرده، اولًا خیلی سعی کرده اند کو چهره سازی کنند و بعد 
سعی کرده اند چهره آرائی کنند و کمالاتی برای آنها ذکر کنند و آنها 

ند و بعد کلماتی از آنها نقل کنند، ما چون را مهم و بزرگ جلوه بدى
اخبار و روایات را مطالعو می کنیم کلمات صوفیو خیلی بو نظرمان 
آشنا آمد و موارد زیادی پیدا کردیم کو احادیث ائمو علیهم السلام را 
      بنام بزرگان خودشان ذکر کرده اند و این یک دزدی و ثرقت 

 می باشد.
دیگر اینکو بعضی از افرادی کو واقعا خوب ىستند و ما آنها مطلب 

را خوب می دانیم از خودشان دانستو اند مثل اویس قرنی کو بسیار 
مهم است و از اصحاب خاص امیرالمومنین علیو السلام می باشد 
 خب اویس را از خودشان دانستو اند، علی أیِ  حال ما بر خورد 

در آن خیلی کار کرده اند و اسلام می کنیم با صحنو ای کو صوفیو 
جوشان و خروشان را در کشکول و خرقو و قیافو خلاصو کرده اند، 
در زمان ما نیز در جنگ تحمیلی ىشت سالو حتی یک صوفی بو 

شانی کو با ظلم رو اساساً اسلام جوشان و خ و اینهاجبهو نرفت چراک
و خرقو و  و ستم مبارزه می کند را کنار زده اند و بو دنبال کشکول

 امثال ذلک افتاده اند.

ند کو ه احضرت امیر علیو السلام در بصره یک خطبو ای ایراد فرمود
البتو این وارد بحث صوفیو شده بو مناسبتی خوئی در شرح آن خطبو 

است و اما در فیض الاسلام  872خطبو در شرح خوئی خطبو 
و در شرح فی ظلال  877و در شرح بحرانی خطبو  877خطبو 
می باشد، قبلا عرض کردیم کو چهار شرح بسیار مهم  870 خطبو

ىستند و ما برای فهم نهج  البلاغو باید بو آنها مراجعو کنیم و این 
مطلبی کو می خواىیم بخوانیم در شروح اربعو مذکور بو این ترتیب 

 4، شرح بحرانی جلد 387و صفح 31 شرح خوئی جلدذکر شده؛ 
، شرح ابن ابی 812صفحو  1، شرح فی ظلال جلد 31صفحو 

 .18صفحو  33الحدید، جلد 
خوئی بو مناسبت آن وارد بحث  کلام حضرت کوآن   و اما خب 

صوفیو شده این است کو حضرت امیر علیو السلام بعد از اتمام 
کسانی کو در   جنگ جمل بو شهر بصره آمدند و بو عیادت برخی از

کلام ،  د و زخمی و مریض شده بودند رفتندجنگ حاضر بودن
 عليو السلام ومن كلام لو:»حضرت در نهج  البلاغو این است

 ،وىو من أصحابو بالبصرة، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي
ارِ فِ  :يعوده، فلما رأى سعة داره قال مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ ىذِهِ الدَّ

نْ يَا، وَأنَْتَ إِلَيْهَا فِ الْاخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَجَ ؟ وَبَ لَى لَغْتَ إِنْ شِئْتَ ب َ  الدُّ
يْفَ، وَتَصِلُ فِيهَا الرَّحِمَ، وَتُطْلِعُ مِنْهَا بِِاَ الا خِرَةَ: تَ قْرِي فِيهَا الضَّ

 .خِرَةَ أَنْتَ قَدْ بَ لَغْتَ بِِاَ الا فإَِذَاالْحقُُوقَ مَطاَلِعَهَا، 
فقال لو العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو اليك أخي عاصم بن زياد. 

قال: عليّ بو. ، قال: وما لو؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا
 :فلما جاء قال

نَ فْسِوِ! لَقَدِ تصغير عدو است بو معنای شيطان و دشمن()يَاعُدَيَّ 
 أَمَا رَحِِْتَ أَىْلَكَ وَوَلَدَكَ؟! أتََ رَى الَله أَحَلَّ لَكَ  اسْتَهَامَ بِكَ الْْبَِيثُ!

 ، !الطَّيِّبَاتِ، وَىُوَ يَكْرَهُ أَنْ تََْخُذَىَا؟! أنَْتَ أَىْوَنُ عَلَى الِله مِنْ ذلِكَ 
قاَلَ: يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن، ىذَا أنَْتَ فِ خُشُونةَِ مَلْبَسِكَ وَجُشُوبةَِ 

: وَيَْْكَ، إِنِّّ لَسْتُ كَأنَْتَ، إِنَّ الَله تَ عَالى عليو السلام قاَلَ ،  !مَأْكَلِكَ 
رُوا أنَْ فُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ،   ةِ الْعَدْلِ )الحق( أَنْ يُ قَدِّ فَ رَضَ عَلَى أئَِمَّ

 .1« !يَ تَبَيَّغَ بِالْفَقِيِر فَ قْرُهُ كَيْلاَ 
 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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